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 اشاره
در تعريف غنا قبل از اينكه به قيود حكمي برسيم بحث تأليف موضوع بود كه مستند به لغت و عرف و ارتكازات 

اقوال اهل لغت را بيان كرديم و به ملاحظاتي پيرامون آن پرداختيم در ملاحظات اقوال به هشت گروه  ابتدااست 

بعيد نيست بگوييم غنا مشترك  نتيجه اين شد كهتقسيم شد و در تحليل و توجيه اين تعابير نكاتي متعرض شديم و 

ر معناي اخص هم با توجه به آنچه اهل لغت د .ي اخص قدر متيقن استامعن اينجاست و ا لفظي بين سه يا چهار معنا

 سير لغوي مورد تأكيد قرار داد.تحليل و  دو معناي ترجيع و اطراب را درشود  اند مي هگفت

گيريم يا اينكه اصطلاح دقيق چيزي است كه  مي سه يا چهار اصطلاح وجود دارد و قدر متيقن را گفتيم مي بايستي

  .يه از باب تعريف به اعم استشود بق مي به عنوان قدر متيقن تلقي

الحزن أو سرور  ةما يوجب الخفه بشداما اطراب به معناي  ؛در ملاحظه دوازدهم گفتيم ترجيع وصف نسبي نيست

 .زماني حالت اطراب داشته باشد و در عصر ديگري نباشددر  آوازيتواند تا حدي نسبي باشد و ممكن است  مي

عرف آن زمان و مكاني كه وجود دارد و لذا  حسب بهرب يعني مطرب يا از ترجيعات مط ما طرب به در ظاهر

 عرف و زمان و مكان موجود است كه در آنجا اين بحث مطرح حسب بهاطراب  ،بعيد نيست بگوييم اين اطراب

 .شود مي

آيد  مي به نظر و باشد رگذاريتأثتواند در اين امر  مي عام چيزهايي است كه طور بهقيد زمان و مكان و ذوق افراد 

ممكن است يك نوع آوازي در جايي شأنيت اطراب داشته باشد ولي همين در  .اين نسبيت تا حدي درست است

 .گوييم مي را بعد كه حكم است رگذاريتأثدر مفهوم غنا  ظاهراً و عرف ديگري چنين شأنيتي ندارد

 ملاحظه سيزدهم 
و  بالفعل در نوع عرف يا فردي طربفعلي كه طرب  ني داريمو شأ ملاحظه سيزدهم اين است كه طرب فعلي

 كند. نمي ولو در اين مورد ايجاد طرب شأنيت آن را دارد ني اين است كهكند؛ طرب شأ مي حالت سبكي ايجاد
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اي  هلازم نيست اطراب بالفعل داشته باشد شايد جمل و ظاهر اين است كه شأنيت عرفي در صدق معنا كافي است 

 گفته ترجيع مطرب معناي آن چون قبلاً أو ما يسمي في العرف بالغنا و إن لم يطربن بود كه كه در مجمع البحري

 ولي هميشه آوازي كه خوانده ،لازم نيست مطرب بالفعل باشد ولو شأنيت اطراب داردگويد  ميو بعدي أ است احتمالاً

مجمع البحرين به اين اشاره كرده و بيشتر  ؛قابليت اطراب دارد ذاتاًولي  آورد يدرنمشود بالفعل همه را به وجد  مي

در اين عرف و  ؛لازم نيست بالفعل باشد و كه در لغت آمده با همين شأنيت سازگار است چيزهاارتكازات و بعضي 

اين مفهومي بود كه  .به هر دليلي اين اطراب را نداشته باشد و زماني و مكاني شأنيت اطراب دارد ولو بالفعل طيشرا

 .از اينجا براي غنا به دست آورديم

 ملاحظه چهاردهم
اند روشن  هبزرگان فرمود بعضيو آنچه  عرايض ماميلي تفاوت نكته تكدو سه با بيان در ملاحظه چهاردهم 

با ند يستدو تا قيد ن و گردد يبرمترجيع و اطراب به هم اند  هبعضي گفت وكه در مكاسب نقل شده . يك مطلب شود مي

 است؛ قرار نگرفته موردتوجهاند اطراب و مطرب در لغت يكي از اين دو بيان كه بعضي گفته

لغت آمده و اصل اينكه كلمه و مفهوم  اي از هاند كه اطراب در گوشاست كه فرموده مقام معظم رهبرياين نكته از 

 ؛ثابت نشده است ما اطراب در اين مفهوم باشد براي

 ؛گويند اطراب در لغت آمده اما چيزي جز ترجيع نيست استميمكاسب و جامع المقاصد آمده  كه در ديگربيان 

رجع في يعني  طرب ،رجعهيعني  طرب في صوتهگويند ما طرب به آمده و در بعضي جاها گفته مي در توضيح آن

 .لغت آمده استتطريب همان ترجيع است كه در  ،يعني همين طرب يا طرب في صوته يعني رجعه و مده صوته

 وخواهيم مقابله اقوال را روشن بكنيم ما در تحليلمان هشت تعبير به دست آورديم  مي ملاحظه چهاردهم در

لاحي هست گفتيم بايد قدر متيقنش را بگيريم يا اگر چهار اصطلاح نباشد يك اصط و چهار اصطلاح درست كرديم

 ؛گرفتيم مي ي ترجيع يكي اطراب و ترجيع و اطراب را دو چيزيك ؛دو قيد مهم است كه ن باشدكه همه قيود بايد در آ
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گويد اطراب چيزي جز ترجيع  ديگري مي قولمقابل قولي كه ما اتخاذ كرديم گوييم  مي اما در ملاحظه چهاردهم

ما با اين  و رويكردخيلي نكته مهمي است كه است  يخوان آوازه درواقعو ترجيع تغيير دادن صدا در گلو  ؛نيست

و  يكي ترجيع ؛دو مفهوم و واژه كليدي است زگفتيم قدر متيقن ا ميرويكرد ما كه در مفهوم خاص غنا  ؛است متفاوت

 ؛اطراب و اطراب را معنا كرديم ديگري

نظر ما اين بود  .كه دو مفهوم اينجا نيست بلكه مفهوم كليدي همان ترجيع هست نظر استاين  ما رويكردمقابل 

 معناي خاصي كه ،م كليدي معناي ويژه و خاص غناستمفهو كه اين دوو اطراب دو مفهوم متغاير است  كه ترجيع

گويد  ميمقابل اين رويكرد  ،اين دو مفهوم هم متفاوت است و معناي خاص دو مفهوم دارد ،محور و قدر متيقن است

اين رويكرد به يكي از اين دو  .ريمص نداااطراب همان ترجيع است يعني ما يك مفهوم كليدي بيشتر در معناي خ

 :بيان است

 ؛آيد نمي لغت چنين چيزي به دست از و براي ما ثابت نشده كه اطراب در اين مفهوم وجود دارد :اولاً

همان ترجيع الصوت است شاهدش اين  كه اطراب در مفهوم هست ولي معناي آنهست  هم در مكاسب :ثانياً

طرب يعني رجع يا طرب في صوته يعني مده و رجعه، يكي از اين دو بيان اينجا اند  هاست كه در بعضي جاها گفت

 هست.

 بررسي اقوال

 :از اين دو بيان تام نباشد كدام چيهشايد  به نظر ما

اقوال اهل لغت به  ها نيا نيست طور نيا انصافاً ،آمده يكنار گوشهكسي بگويد قيد اطراب  كه اما بيان اول -1

كلماتي  واژه و مفهوم اطراب در چند تا از كلمات لغويين آمده مخصوصاً مينيب يمبا دقت أيدينا است و 

الصوت المشتمل علي عبور كرد آنجا  از كنار آن شود نمي به سادگي و كه در مجمع البحرين است

اينكه اضافه بر آن معنايي دارد يا ندارد بعد - مدهآ طرب بهيا در تاج العروس ما داشت  الترجيع المطرب
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كتب لغت  چنددر  طرب صوتهگويد  مي و ترنمغنا إذا ترنم بالغنا در مصباح آمده  مثلاً -كنيم مي ضعر

راحتي بگوييم كسي  شود به نمي بنابراين؛ استمتأخرين هم اقرب و منجد آمده  وتاج العروس  و در

 است. اطراب نگفته

تطريب به معناي ترجيع به كار رفته ولي بيان دوم اينكه كسي بگويد معناي تطريب همان ترجيع است البته  -2

چون ترجيع در مواردي يا گاهي موجب  ،طرب يعني ما يوجب الخفه و كذا و كذا اند هعلتش اين است كه گفت

در طرب هم معناي خاص  همان طرب است و و الا تطريب و اطراباند  هشد به آن هم تطريب گفت مي آن

خفة تصيبه بشدة حزن أو  ،در مصباح چند لغت آمده .الطرب زند مي لغت به اعلا صوت صدا ؛ملحوظ است

 وشود  مي گويد كه گاهي موجب چنين امري مي گوييم اطراب اين معنا را ندارد فقط ترجيعي را . ميسرور

 .شود مفهوم اطراب را كنار بگذاريم و نميحداقل قدر متيقن از اين معنا اين است 

كند  مي ثي مجردش يك معنايي دارد ولي در ثلاثي مزيد معناي ديگري پيدادر ثلااي  هگاهي ماداند  هبعضي فرمود

تطريب و اطراب معناي مطلق ترجيع  .ممكن است طرب به معناي همان حالت باشد ؛الجمله درست است اين هم في

 و آنچهشود  مي شود يعني چيزي كه موجب اين حالت مي است ولي اصل قاعده اين است كه طرب وقتي متعدي

نيست كه  طور نياهميشه  است ولي يخوان آوازهترجيع يا  ها وقتترجيع نيست خيلي  شود فقط مي موجب اين حالت

درست  ها نيابنابراين همه ؛ دست بدهد يعقل يبو  يقرار يببه شخص شدت سرور و احوال سبكي و  يخوان آوازهدر 

 داشته باشد.اي  همده و اطراب با طرب بايد رابطلغت آ كتب است ولي حالت طبيعي قصه اين است كه اطراب در چند

 ؛دارداي  ههميشه ترجيع مطابق با اين نيست و لذا اين بار اضاف و سوم اينكه اين غير از ترجيع استبيان  -3

اگر اين باشد ممكن است كسي بگويد ترجيع  ،نيست كه در متن لغت بگوييم فقط ترجيع است طور نيا

صدا را  ؛مد صوت هميشه ترجيع نيست و ما لا، ن الصوت است مدهتحسي به معنايلغت  چندهم در 

صداي بلند و رسا چيز ديگري  ،است نوعهميشه ترجيع نيست زيباسازي يك  ،بلند بكند يا بكشاند

 ها نيا باشد؛ مي ها نيابر همه اطراب يك چيز افزون  و هاست نيااست و ترجيع هم اضافه بر 

بگويد ترجيع همان ترقيق است و به  كسي شود اطراب را به ترجيع برگردانيم و نمي دارد مراتب سلسله
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گويند البته اين  نمي در ارتكازات انسان هم صرف اينكه كسي آوازي بخواند غنا .معناي عام برگردانيم

مفهوم غنا حداقل  ؛ درآيد در غنا چيزي غير از ترجيع وجود دارد مي به نظر و است يك اصطلاح آن

هشت  -كنيم ي ميشناس لغتكنيم بحث موضوعي و  نمي البته هنوز بحث حكمي- .يكي از مفاهيم است

 گفت اطراب هم دارد. مي يك جايي ،ترجيع الصوت ،تحسين الصوت ، مد الصوت،صوت ؛تعبير بود

غير از شود كه اطراب  مي از مجمع البحرين معلوم ،اطراب يعني ترجيعاند  هگفتاي  هعد چهارم اينكهبيان  -4

 خواهيم حكم را تعيين بكنيم قدر متيقن را مي در مقامي كه شود مي چند اصطلاح وقت آنترجيع است 

در يك اصطلاح غنا يعني ما فيه ترجيعات ولو اطراب نداشته باشد ولي يك  كهگوييم  ميما  يريمگ مي

صوت هست يعني  ها نياكما اينكه يك اصطلاح فراتر از ما فيه ترجيع و اطراب اصطلاح اين است كه 

 .مطلق حزن و سرور يا سرور باشد ؛دو اصطلاح دارد البته در اطراب ،سه اصطلاح شد الحسن.

  بندي جمع

گوييم اگر غنا در حكمي آمد كه عقاب و عذاب بيان شد  لذا اگر بخواهيم از قدر متيقنش مطمئن باشيم مي

 گوييم چهار اصطلاح داريم؛ مي

 ،ي صوت الحسناغنا به معن -

 ،صوتي كه در آن ترجيع است يعني آوازي شده -

 ،دارد چه حزن چه سرور يزيانگ طربسوم علاوه بر ترجيع يك نوع شأنيت  -

 كند. مي شادي زيادي ايجاد وترجيع و اطراب است و اطراب شأنيت سرور انگيزي دارد چهار داراي  -

 البته اصطلاحات ديگر را منع قيود.اين مقصود است معناي آخر است يعني با  ها نيامسلم در  طور بهآنچه 

مطمئن هستيم كه و گويد تغني به قرآن بكنيد  مي مثل رواياتي كه اريم كه اصطلاح هست؛كنيم بلكه شواهدي د نمي

در برابر رويكرد  -كنيم مي كه بعد در مورد تعارض و روايات بحث- ، تغني يعني صوت قشنگ.نيست مقصودطرب 

مفاهيمي هست كه اين واژه در  ،ه اطراب در اين مفهوم نيست حتي در يك مفهوم اخصما كساني بگويند كلمه و واژ
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غنا كلمه اطراب  مصطلحاترود ولي اينكه بگوييم در هيچ فرزي از فروز و  مي در معناي عام به كار و آن نيست

طراب آمده در مجمع البحرين و مصباح و لسان و تاج العروس طرب تطريب و ا بلكه درست نيست وجود ندارد

 .همان معناي ترجيع است معناي آنجاي تعجب است كسي بگويد خبري از اين نيست يا اينكه  .است

 ديدگاه استاد

كند  مي يعني ترجيع ولي يك معناي اطراب آن است كه طرب ايجاد گاهي اطراب ؛اطراب دو معنا دارددر نظر ما 

گويد  مي در مصباح و كتب لغت ؟اعلي الصوتبا آن  ذاشتا كنار گشود اين ر مي مگر ،به معنايي كه در لغت آمده

به اين  وقت چيهگوييم اطراب و تطريبي كه در لغت آمده  مي آنوقت طرب يعني ما خفه العارضه من انسان كذا و كذا

بايد قدر متيقن و  در صورت احتمال و بدهيم بايد احتمال حداقل و معناي آن همان مطلق ترجيع است، آيد نمي معنا

 معناي خاص بگيريم.

در مطربيت مفهوم مأخوذ نيست دو تا بيان  اند اين است كه هآنچه در جامع المقاصد آمده و بعضي بزرگان فرمود

شود مصباح را كنار  پس نمييك جا مصباح گفته  ولي ندارداي  هگويد اين كلمه نيست و در لغت پاي مي دارد يا

درست نيست هم در لغت هست و هم  كدام چيهگوييم  مي، يب و اطراب يعني ترجيعهم هست تطراگر  ؛گذاشت

است. اين هم تفاوتي است كه در  طور نياكند بعضي  نمي ايجاد شدتو  خفتچيزي غير از ترجيع است هر ترجيعي 

 .است يمفهوم غنا وجود دارد و نكته خيلي مهم

بايد  گوييم حداقل در يكي اصطلاحاتش ميرا متغاير دانستيم و  ها نيابه ترجيع و اطراب رسيديم و  در سير بحث

دخالت محتوا شايد در درجه  .دانيم مي گويند و البته اين را وصف كيفيت مي كه مشهور هم اين را دو تا جمع باشد

كه  يك ملاحظه كوچكي نسبت به اين داشتيم .بحث كيفيت است الاصول يعلبنا بر نظر مشهور باشد ولي  اي هضعيف

روي اينكه كه وصف كيفيت نيست منتهي ممكن است محتوا مقداري  و به اين معنا نيستتأثير دارد اي  هدر يك درج

ن بحث بشود تأثير بگذارد. در تاج العروس و مصباح و در خود مجمع حداقل در يك اصطلاح كيفيت نسبت به آ
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گوييم  مي ، مامده و رجعهيعني طرب في صوته ه علي الترجيع المطرب آمده است. تطريب را در يكي دو جا دارد ك

قبول ما  گردانند يبرمتطريب را به ترجيع  ها آن ،مقوم به مفهوم هستند وهر دو اصل  كهمطرب  وترجيع  دو قيد دارد

 طرب يعني مده و رجعه، نداريم

دارد به اين اي  هاضافگوييم بار  مي قيد اطراب در هر جا آمده اطراب همان ترجيع است. ما گويند مي بعضي

آن -ممكن است اطراب و تطريب به معناي مطلق ترجيع به كار برود ي نيست كه بگوييم اطراب يعني رجع. سادگ

ولو از باب قدر  يك اصطلاح آن يوجب حدوث آن حالت براي انسان است ولي حتماً -كند نمي اصطلاح را نفي

حداقل يكي از معاني غنا ترجيع  پس ،از مفاهيمش اين است يكي حداقل بگوييم و متيقن اين قيد را أخذ بكنيم

در حقيقت تفاوت تحليل  ايجاد اين حالت را در انسان دارد.دارد مطرب هم شأنيت اي  همطرب است يعني قيد اضاف

به اين شكل و  امع المقاصد و بعضي بزرگان دارنددر كلمات ج تفاوتي كهلغوي و ارتكازي كه ما سير كرديم با 

 بلكه ترجيع خاصي است. نيستاست و مفهوم غنا مطلق ترجيع يا مطلق صوت حسن  روشن

يا مقصود  ؛دو معنا دارد الغنا تحسين الصوت و ترقيقهگويد  مي نيست وقتي لغت يخوان آوازهصداي زيبا هميشه 

صطلاح عامي يك ادارد و اين تعريف به اعم است ممكن است بگوييم  ها نياغنا به معناي خاص است و ترجيع و 

ممكن  اند كه هگاهي غنا را به معناي صوت حسن به كار برد. آيد مي كه گاهي غنا به معناي مطلق صوت حسن داريم

 ،صوت حسن حرام نيستقطعاً حرام نيست؛  تعبيرهشت تعبير داريم چهار پنج  به حساب آورد؛است يك اصطلاح 

 گويد مي جنسش را ها نيايا ما يك معنا داريم و همه  صوت يا صوت الحسن يا تحسين الصوتگويد  مي آنجايي كه

گاهي مطلق زيبا  ؛ما سه چهار اصطلاح داريم كما اينكه شواهدي هم دارد .يا اينكه مانعي ندارد و تعريف به اعم است

 يك معناي .گاهي هم علاوه بر ترجيع حالت اطراب داردته باشد و گاهي آنچه ترجيع داش ،گويند مي خواني را غنا

بعيد ندانستيم كه سه چهار ؛ تعريف به اعم است نه معناي جديد اند هتعريف به عناوين ديگر كرد كهخاص است بقيه 

برود قرينه كه نداشته باشيم بايد قدر متيقن را  ها نيادر مقامي كه حكم تحريم روي كه اصطلاح وجود داشته باشد 

آيد قدر متيقن  مياست وقتي حكم هم  يشناس لغتلغوي و اين منطق يك تحليل  .بگيريم كه همه قيود در آن هست

ترقيقه و تحسين الصوت مده گويد  مي توانيد هفت هشت تعبيري كه كه ميگيرند و لذا ما دو راه باز كرديم  مي را
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 ياسشن لغتبه دست بياوريد و براي  ها نيايك معنا از كل  و قيود را جمع بكنيد و همه را تعريف به اعم بدانيد والاه

 يك اصطلاحي هركداماين كه بگوييم  . راه ديگررا بخوانيداي  هيك گوش هركدامجمع بكنيد و  بايد را ها نياهمه 

آنوقت در مقامي كه حكم روي  ؛يكي اصطلاح اعم است يكي اخص است و يكي هم اخص اخص است ؛گويد مي

آخرين اصطلاحي بگيريم كه در حكم ملحوظ است بقيه يا مطمئن  و آيد بايد معناي خاص را بگوييم مي موضوع

روش بحثي است كه تا اينجا اين - .كنيم مي شود و برائت جاري مي هستيم كه مقصود نيست يا اگر شك بكنيم شبهه

 -آورديم

 ؟معنا دارد چندطرب و اطراب سؤال: 

به كل شكل  آرام آرام و شود مي حالتچون موجب آن  ،يعني ترجيع يطرب و اطراب دو معنا دارد يك جواب:

 را متيقنباشد باز قدر  هم اگر دو معنا ،كند مي ترجيعي كه آن حالت را ايجاد رجيع منتقل شده است ولي به يك معنات

ولي بار  بروداطراب به معناي مطلق ترجيع به كار  ممكن است و لذا ؛دارداي  هگيريم كه علاوه بر ترجيع بار اضاف مي

 .معناي خاص هم دارد و بايد معناي خاص را بگيريم دارد كه حتماً اي هاضاف

 چهاردهم  ملاحظه بندي جمع
را با مسيرهاي ديگر مشخص كرديم مبناي  ي و تحليل مفهومي خودشناس لغتچهاردهم تفاوت مسير  در ملاحظه

ي بند دستهرا  ها نيا وجود دارد اين قواعد و در لغت همما اين است كه ارتكازات عرفي با لغت در هم آميخته 

 شود ولي نهايتاً مي خاص است بقيه تعريف به اعم است يا چند تا اصطلاح درست يا يك معناي كاملاً كهكنيم  مي

آوريم براي اينكه معناي اخص است يا اگر  مي يا قرائن .آيد مي روي يك موضوع چند معنا دارد ي كهوقتي حكم

 و حالت ثاديع و اطراب به معنا ما يوجب احصوت فيه ترجقدر متيقنش اين است كه  قرائن را نياوريم هسته اصلي

توانيم به آن تسريع بدهيم مگر اينكه قرائني  نمي بگيريم يعني اگر شك بكنيم حتي قيد سرورش هم بايد قدر متيقنو 

 .باشد
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 پانزدهم هملاحظ
 ممكن است اند اند و گفته آورده قيد لهوي يك و حضرت امام و بعضياين است كه مرحوم شيخ   هآخرين ملاحظ

تعالي عليه قبول دارند كه مطلق لهو حرام  االله رضوانخود شيخ و آقاي تبريزي  اطراب چيز لهوي باشد مقصود از

دارد و در امور  مي است كه انسان را از توجه به مطلب بالاتري باز چيزينيست اطراب هم مطلق لهو نيست لهو 

 خيلي از امور لهو ما را از چيزي باز ؛دارد مي خرت و قيامت بازانسان را از توجه به خدا و آ آنچه ديني هم لهو يعني

شود بگوييم مطلق  ، نميدارد همه مؤثر است مي دارد و چگونه باز مي كي باز ،دارد مي دارد ولي از چه چيزي باز مي

ينهي عن ذكر االله يا عن اي مطلق است يعني ما لهو حرام است بلكه لهوهاي با قيودي خاصي حرام است لهو به معن

 قطعاً درجات دارد كه در بعضي از درجات مطلق ما ينهي خيلي ؛به معناي مطلق ما ينهي نيست اطرابالاخرة 

انسان  اين را دارد كه يعني حالتي كه شأنيت ولي اخص از لهو است پس اطراب اينجا نوعي لهو است .حرمتي نيست

كسي اطراب را با مطلق لهو مساوي بداند وجهي ندارد و در مطلق  اگر .كند ولي مطلق لهو نيست  خود يبرا از خود 

كيفيت صوتي كه شأنيت  در نتيجهمطلق ما يطرب نوعي لهو است منتهي لهو خاص است و  .لهو هم حرمتي نيست

لهو خاصي  بلكه لهو نيست دارد اما مطلق مي دارد نوعي لهو است و انسان را از چيزهايي بازرا حدوث آن حالت 

 .درآوردشود اطراب را از آن  ميو لذا مطلق لهو مقصود نيست ولي اگر لهو خاصي باشد  ؛است

 يشناس لغت بندي بحث جمع
البته اين هم در ملاحظات بود كه لازم نيست همراه با  .روشن شد آنبود و نتيجه  يشناس لغتاين تحليل ما از 

 گويند باشد آنچه عرفاً مي ادوات و ابزار و آلات باشد حتي لازم نيست منطبق بر قواعد دقيقي كه در فن موسيقي

 -معنا را به دست آورديم ايندر لغت ما - .شود مي ترجيع و اطراب است غنا داراي
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 ادله :بحث دوم
 شويم همين ترجيع مطرب به معنايي كه گفتيم حرام مي كه روايات شويم. آيا وارد مي ادله در بحث دوم وارد

 .شود؟ بايد تابع ادله باشيم مي يا كم يا اينكه قيد ديگري اضافه شود مي

و كه اگر عامه را بياوريم شايد بيشتر بشود -استدلال كرد  و سي چهل روايت آيه هشت حدود بهشود  در ادله مي

اين بحث هست اگر روايات اهل سنت را اضافه بكنيم تا  گويند سيصد روايت در ميعلامه مجلسي يا فيض م حورم

در وسائل جلد سيزده ابواب ما يكتسب به باب  -رسد ولي شايد اگر ضميمه بشود پنجاه شصت تا بشود نمي اين حد

در جاهاي ه و حدود سي چهل روايت سه روايت آمد ودو يساست كه  نودونهو صد هست كه بيشتر باب  نودونه

 .البته اينجا اجماع هم هست و خيلي اعتباري ندارد كنيم، مي ديگر هست كه يكي يكي بحث

 ادله قرآني

 سوره حج 30آيه  دليل اول:
آيه شريفه در  نيا» فاَجتنَبوا الرِّجس منَ الْأوَثانِ و اجتنَبوا قوَلَ الزُّورِ« آيه سي سوره حج است كه ،اولين آيه

فاَجتنَبوا الرِّجس منَ الْأوَثانِ و « فرمايد مي ضمن آيات مربوط به حج هست و در بين يك آيه كه مفصل هست

بود  ها بترفتند از سنت حضرت ابراهيم فاصله گرفته بودند و كعبه محل  مي مشركين حج يوقت» اجتنَبوا قوَلَ الزُّورِ

فاَجتنَبوا الرِّجس منَ «  :فرمايد مي آوردند اين آيه در ضمن مباحث حج مي را به زبان ها بتو در هنگام ذبح نام 

تسميه اسم به جاي قول زور در آيه يعني  مورد ،و از قول زور اجتناب بكنيد نداز اوثاني كه رجس هست »الْأوَثانِ

يكي دو  سابق- .مه رواياتي كه در ذيل آيه هستآوردند به اين آيه شريفه استدلال شده البته به ضمي مي را ها بت

فاجتنبوا و قول و رجس و اوثان و  -كرديم آن بيانبحث كرديم و حدود دوازده نكته ذيل  آيه شريفهراجع به  جلسه

كنيم. جلد سيزده ابواب ما يكتسب  مي را عرض بعضي نكات مفصل تفسيري از نگاه تفسير فقهي داشتيم كه يها بحث
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حدود هفت روايت ذيل اين آيه شريفه داريم كه  ،كيو ستيبحديث دو و سه و هشت و نه و بيست و  نودونهبه باب 

 است. گويد قول زور غنا مي

شد  مي كنيم سؤالات اساسي در اين آيه است كه اگر اين روايات نبود آيا از آيه مي چند نكته مهم آيه را بيان

اگر به كمك اين  ثانياًو  ؟شود مي است يا به كمك روايات اين دليل دليل مستقل يعني چيزي استفاده كرد يا نه

و  ؟دهد يا تأويل يا حقيقت يا مجاز است مي شود به اين استدلال كرد روايات يك تفسير دقيقي ارائه مي روايات

 علي محمد و آله الاطهار االله يصل
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